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گرفت. هر چند شــعر مقاومــت در نفس خود در حال تبدیل شــدن به 
رویکرد و یا گونۀ ادبی مســتقل است و آن چه که یقیناً حق مطلب است 
در این سیاهه ادا نمی گردد و بایستی پیرامون آن کتاب ها و مقالاتی قابل 
وصفی را به صورت جداگانه نوشت، اما به  خاطری که در مقالۀ حاضر، 
شــعر عهد کمونیست را به بررسی و وارســی قرار گرفته است،  ناگزیر 

شمه ای از شعر مقاومت نیز مورد بحث قرار بگیرد.
طوری که در بدنۀ اصلی به صورت مفصل در خواهیم یافت؛ شــعر این 
دوره از جهــت ایدئولوژیکی به دو بخش )مخالف نظام کمونیســتی و 
موافق نظام(، منقســم می گردد. شــاعران موافق نظام کسانی بودند که 
اکثراً در گلوگاه های اصلی نظام به عنوان عناصر مؤثر حضور داشــتند و 
از طریق سرایش شعر سعی می کردند تا نظام مزبور را نزد افکار عمومی 

مورد وصف قرار داده و نکات ضعف شان را بپوشانند.

وضعیت ادبی دوران كمونیسم
ادبیــات در همۀ مقاطع زمانی طبق اقتضائــات جوامع و پا به پای فراز و 
نشــیب های آن رنگ  و رو عوض می کند و بــه نحوی گاهی در خدمت 
سیاست قرار می گیرد و گاهی علیه آن. در این دوره نیز ادبیات و بخصوص 
شعر به موجب ورود قوای روس، بیشتر از مفاهیم دیگر، صبغۀ سیاسی را 
به خود گرفته و به معنای واقعی کلمه، برای به فعلیت رساندن اهداف و 
مقاصد جریانات و گروه های سیاسی و انقلابی در کشور، عنوان بهترین 

وسیله  را به خود گرفت.
این در حالی  اســت که دولت کمونیستی از نخستین روز های استیلای؛ 
شعر، داستان، موسیقی و تریبون رسانه های جمعی کشور را بیشتر از هر 
چیزی دیگر در خدمت بیان   اندیشه های سیاسی ـ ایدئولوژیکی خویش 
قرار داده و شــاعرانی را در دربار مورد نــوازش و پرورش قرار می داد که 
همســو و همفکر با دیدگاهایشان باشند و با مدح و توصیف سران نظام، 
افکار عمومی  را جهت نیل به اســقبال و پذیرش از این نظام ســوق داده 
و تلاش می کردند تا کارکردها و سیاست هایشــان را در لباس صداقت و 
درایت بپوشــانند و با سرایش اشعار خویش از قاطبۀ ملت بخواهند تا به 

هر نوع کنش و رفتارهای مطلوب و نامطلوب آنان تن در دهند.
به باور پرتو نادری: »برنامۀ سیاسی ســازی ادبیات در کشــور را عمدتاً، 
شاعران عضو حزب به پیش می بردند؛ اما دولت سیاست های خود را در 
کشور با تطمیع برخی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان دیگر نیز آغاز 
کرد. این امر سبب شــد تا شماری از شاعران، هنرمندان، نویسندگان و 
روزنامه نگاران، جهت بقای هستی خویش به جرگۀ ادبیات و هنر دولتی 
بپیوندند و آن گونه بنویسند که دولت انقلابی می خواست« )پرتو نادری، 

وبسایت شخصی(.
بنابراین، وضع ناهنجار و اســتبدادی کشور از یک طرف و درباری شدن 
برخی از شــاعران و نویســندگان از جانب دیگر، موجب شد، تا در این 
برهۀ زمانی، ادبیات و به ویژه شــعر، نام جدیدی را تحت عنوان ادبیات 
مقاومت به خود گرفته   و در پرتو آن، مقابله و مقاومت در مقابل قشــون 
سرخ شوروی با حنجرۀ آتشین قلم صورت گیرد. بنابراین، مناسب است 
که نخســت وضع و چگونگی شــعر این دوره با ابعاد و چشم  انداز ه های 

متفاوت تر مورد بررسی و وارسی قرار بگیرد:

شـعـر دوران 
کـمـونـیـسـم

چکیده
جریان کمونیســم در تاریخ معاصر افغانستان یکی از رخدادهای نهایت 
مؤثر بر ادبیات و بخصوص شعر معاصر دری محسوب می شود. استیلای 
امپراتور بزرگ شــوروی و مبارزه و مقاومت بی بدیل افغانستانی ها سبب 
شد تا شــعر و ادبیات جایگاه خود را در بازار سیاست پیدا کند و ابزاری 
شود جهت تبیین اهداف نظام حاکم و جبهات مخالف آن. زبان شعری 
و ترکیبات زبانی ایــن دوره، با کلمات و عبارات صنعتی، تکنولوژیکی، 
سیاسی، مدغم شد. همچنان در شعر و ادبیات این دوره، واژگان بیگانه 

از قبیل روسی و انگلیسی به صورت چشم گیر رؤیت می شود. 
شــعر ایــن دوره از لحاظ مباحث فکــری به دو بخــش؛ )موافق نظام 
کمونیســتی و مخالف نظام(، تقسیم می شــود؛ اشعاری  که به مخالفت 
کارنامه ها و سیاست های نظام ســروده می شد، سرانجام منجر به شیوۀ 

جدید تحت عنوان شعر مقاومت شد. 
کلید واژگان: کمونیسم، افغانستان، مقاومت، شعر، میهن، سیاست و 

شوروی.

مقدمه
کودتای هفت ثور سال 1357ه. ش، علی رغم این که بر اوضاع و زندگی 
هر فرد افغانستانی از جوانب مختلف اثرگذار به نظر می رسید؛ در پالایش 
و دگرگونی ادبیات و بخصوص شعر نسبت به ادوار قبل از خود نیز نقش 
بسزایی داشــت. این دوره از یک طرف به سبب رشد و انکشاف صنایع 
تکنولوژیکی، جنگ افزارها، ماشــین طبع و چاپ و از جانب دیگر، به 
علت رقابت های قدرت های بزرگ و صــدور اعلام جهاد در برابر نظام 
کمونیستی، سبب شد تا شعر و ادبیات فارسی دست از وصف گل و بلبل 

بر دارد و بیشتر بر مباحث اجتماعی و سیاسی بپردازد.
همچنان شعر این دوره راه و مسیر خود را از لحاظ زبانی، رویکرد و طرز 
نگاه شــاعران، متفاوت و قدری بارورتر تعیین نمود، چون شعر نیمایی 
ســیر صعودی خود را به پیمایش می گرفت و شعر سپید و طرح نو نیز در 
این حوزه در حال قوام گرفتن بود، هرچند رگه ها و جرقه های شعر بی وزن 
که همانا مقدمات شعر ســپید بود، در دهۀ سی در آثار برخی از شاعران 
هویدا شد، اما صورت جدی آن را می توان در دهۀ پنجاه در اشعار واصف 
باختری، رازق رویین، رفعت حسینی و برخی از شاعران دیگر مشاهده 

کرد )جعفری، 1386: 108(.
این عصر از لحاظ سیاســی یکی از خونبارترین دوره برای افغانســتان 
محسوب می شــد. همین امر سبب شــد تا تعداد کثیری از فرهنگیان، 
شعر و در مجموع ادبیات خلاقۀ خود را ابزاری برای بازگو کردن اهداف 
و منویات ایدئولوژیکی و سیاســی خویش سازند، چون شعر به خوبی 
می توانســت افکار عمومی را با نظام و یا علیه آن بسیج و تهییج نماید. 
75در این دروه بود که شعر مقاومت و رگه هایی از شعر مهاجرت نیز شکل 



1- ویژگی های زبانی
شعر این دوره از این جهت، نسبت به تمام دوره ها و سبک های 
ادبی زبان فارســی دری بارزتر و متفاوت تر می باشد. بارز به این 
لحاظ که در این دوره، نســبت به دوره های قبل، سایه صنعت و 
تکنولوژی بیشتر بر زندگی ملت ها حاکم گردیده و نظام مراودات 
و ارتباطات هر روز بیشــتر از پیش جهــان را با تمام پهناوری و 

وسعتش به دهکدۀ نهایت کوچک بدل کرده و واژه های:
اشــویتز )کوره های آدم ســوزی هیتلر(، فلک سای )قصرهای 
آســمان خراش(، لنین )امپراطور شــوروی(، طیاره )هواپیما(، 
ارگ )قصر پادشــاهی(، خمپاره، تانک، بمب آتشــین، راکت، 
کلاشینکوف، کامپیوتر، اینترنت...؛ را وارد زبان شعر این دوره 

نمود.
متفاوت بدین سبب، که در این دوره، افغانستان برای شکست و 
خروج مقتدرترین امپراطور دنیا )قشون سرخ شوروی( به گونۀ 
دست و پنجه نرم می کرد که همۀ مردم اعم از زن  ، مرد، پیر و جوان 
با صلابت و متانت تمام، در این معرکه ســهم گرفته و همچنان 
شاعران و نویسندگان و در مجموع تمام اهالی قلم و ادبیات که 
مخالفت فکری با نظام کمونیستی داشــتند، برای قوام بخشی 
روحی به مبارزان راه آزادی اشــعاری را به سرایش می گرفتند که 

در لابه لای آن واژه های همچون:
)مردم، کارگر، دهقــان، مزدور، پتک، داس، نفرین، خشــم، 
توفان، رستاخیز، ستم گر، انقلاب، مبارزه، زنجیر، زنجیرشکن، 
هم زنجیر، خون، عقاب، شــاهین، ســیاه، رزم، هم رزم، فریاد، 
زندان، کاج  ، کاجستان، سرخ، سبز، سیاه، شعله، ستیز، ارتجاع، 
شب، ظلمت، نبرد، ستاره  ، نور، استبداد، اسارت، چریک، کوه، 
خورشید، خلق  ، توده، پرچم، فردا، دژخیم( و غیره را تعبیه کرده 

بودند.
همچنان با تأسی از آرمان های قشــون سرخ، تقریباً رنگ همۀ 
اشــیا و اجناس مانند رنگ های دروازه، پنجره، رنگ ماشین به 
سرخ تبدیل شــده و حتی رنگ پرچم ملی افغانستان، نیز که از 
سه رنگ )ســیاه، سرخ و سبز( ساخته شــده بود. در این دوره 
تنها به رنگ ســرخ محض به اهتزاز درآمد و به دنبال آن برخی 
از شــاعران هواخواه نظام حاکم به لحاظ تبلیغ و فرافکنی های 
چند، شماری از ترکیباتی را به  ســود این جریان در اشعار خود 
وارد کردند که اکثرشان با واژۀ »سرخ« ترکیب شده که برخی از 
آن ها عبارت  اند از امیدسرخ، دست های سرخ، لحظه های سرخ 
سرود، گلواژه های ســرخ ظفر، مرجان های سرخ، گلوگاه سرخ 
تفنگ، نجوای قلب ســرخ، گلوی سرخ، درفش سرخ انقلاب، 
شهر سرخ، نگاه ســرخ، درفش سرخ انقلاب و غیره )فضایلی، 

.)214 :1383

2- ویژگی سبک و قالب شعر این دوره
شــعر ایــن دوره، مانند اشــعار دوره های قبل به ســبک های 
خراســانی، عراقی، هندی، نیمایی و همچنــان در قالب های 

غزل، مثنــوی، قصیده، رباعی، دوبیتی، مســدس و مخمس 
سروده شــده، اما آن  چیزی که در این دوره نسبت به دوره های 
قبل متفاوت اســت، همانا پیدایش و شــکل گیری شعر سپید 
اســت؛ چون شــعر نیمایی، با تأســی و الگوپذیری از اشعار 
شاعران فارسی زبان ایران، همچون شمس کسمایی، ابوالقاسم 
لاهوتی، جعفرخامنه ای، حســین رفعت و نیما یوشیج توسط 
محمود طرزی و خلیل الله خلیلی وارد شــعر معاصر فارســی 
در حوزۀ افغانســتان شد، به مرور زمان اکثر به اتفاق از شاعران 
معاصر افغانستان این راه را تعقیب نمودند. ولی علی رغم این که، 
این نو ع قالب شعری همیشه در حال قوام گرفتن و تناور شدن 
بود؛ تا ســال ) 1357ه  .ش(، خبری از شعر سپید نبود. اما بعد 
از این زمان اســت که   اندک   اندک نمونه های پراکنده ای از شعر 
ســپید در میان آثار برخی از شــاعران به رؤیت می رسد، که از 
این جمله رفعت حســینی، واصف باختری و عبدالرزاق رویین 
از نخستین کسانی  اند که با ارایه نمونه هایی در این قالب، روح 
تازه در کالبــد جریان نوگرایی ادبیات می دمند. بعد از این ها در 
اواخر دهۀ شصت چهره های جوان تری چون عبدالقهار عاصی، 
پرتونادری، افســر رهبین، لیلا صراحت روشنی، ثریا واحدی، 
حمیرا نکهت دستگیرزاده و دیگران پا به عرصۀ حضور می نهند. 
لذا برای نمونه، شعری از واصف باختری را خاطرنشان می شود؛ 
چون آن از نخسین شعرهایی است که در این قالب سروده شده 

است:
در نخستین لحظه های حریق سبز

چراغ های الکن بامدادی
مدیحه خوانان

به پذیرۀ مرگ شتافتند
قامت خمیدۀ فریاد

بربام های سوخته پدیدار شد
چون پار و پیرار

چونان فواره ای از حماسه
که درفشی سپید در دست

و سرودی بر لبان:
سلام بر این حریق مقدس!

دیدبان خواب آلود
تنها توانست بگوید

این بانگ از حلقوم کاهنان ژولیده گیسوست
با دشنه های در مشت

نه از نای زردشت
وزش خشم این کاهنان

واپسین سلالۀ سپیداران سبز
نبیرگان سرو کاشمر را نیز

از پای در خواهد افگند
و به خون خواهد آغشت

اما هر نیمه شب

اما بعد از این زمان است 
که   اندک   اندک نمونه های 
پراکنده ای از شعر سپید در 
میان آثار برخی از شاعران 
به رؤیت می رسد، که از این 
جمله رفعت حسینی، واصف 
باختری و عبدالرزاق رویین 
از نخستین کسانی  اند که با 
ارایه نمونه هایی در این قالب، 
یان  روح تازه در کالبد جر
نوگرایی ادبیات می دمند. 
بعد از این ها در اواخر دهۀ 
شصت چهره های جوان تری 
چون عبدالقهار عاصی، 
پرتو نادری، افسر رهبین، 
یا  لیلا صراحت روشنی، ثر
واحدی، حمیرا نکهت 
دستگیرزاده و دیگران پا به 
عرصۀ حضور می نهند.
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آوازی که از سر زمین تقویم های سوخته بر می خیزد
به گوش دشت تشنه زمزمه می کند:

اسطورۀ نسل سنبله ها را به خاطر بسپارد
)جعفری  ، 1386: 131(

3- ویژگی های فکری شعر این دوره
انقلاب هفتم ثور ســال ) 1357ه.ش( که اصطلاحا انقلاب ســیاه برای 
افغانستان محسوب می شــد، تأثیرات بس شــگرفی بر ادبیات فارسی 
گذاشت و اکثر به اتفاق از کسانی که توانایی خواندن و نوشتن را داشتند به 
نحوی از انحا برای متجلی ساختن و تبلور  دادن دردها و احساسات خود 
در قالب های چون نظم و شــعر و یا هم نثر و داستان سیاهه هایی را مورد 
آفرینش قرار دادند و خود را حامی  و پاسدار نظام حاکم دانستند. این امر 
به گونه ای اتفاق افتاد که حتی لنین و امپراطوری شوروی و موافقین آنان 
نیز، مورد وصف و ستایش قرار می گرفت. در پرتو همچون ستایش هایی، 
برای خوشــنامی  خود یادی از وطن، دهقان و آزاد زیستی نیز می کردند. 
همچنان شاعران و نویسندگانی بودند که خود را در صف مخالف جریان 
حاکم قرارداده و اشــعاری را مورد ســرایش قرار می دادند که بیشترینه 
رنگ و صبغه ای از باورهای دینی، آزادی خواهی، و میهن گرایی داشــت 
و ماهیت و محتوایش برای حمایــت و تقویت عزم ها و کنش های ضد 
نظام حاکم قوام می بخشیدند. بنابراین، این دست از شعرا در حوزه های 
مختلف مانند افغانستان، ایران، پاکستان و کشور های اروپایی یا از طریق 
انجمن های ادبی و یا به شــکل انفرادی ندای آزادی خواهی را ســرداده 
و ســروده های خود را همنوا با ملتی قرارداده بودند که در طول ســالیان 
متمادی در زیر پای اســتبداد خرد و خمیر می شدند. لذا از مبحث فوق 
بر می آید که شاعران میهن گرای این دوره از لحاظ طرز تفکر و نحوۀ بینش 

به دو بخش )موافق نظام کمونیستی و مخالف نظام( تقسیم می گردد.

الف. دیدگاه های موافق جریان كمونیسم
شاعرانی که دیدگاه شان موافق نظام کمونیستی بود، کسانیست که یا در 
صف هواخواهان جدی جریان مزبور قرار داشتند و از کارکردهای نظام با 
سرایش شعر به خوبی ستایش کرده و تلاش می کردند تا افکار عمومی را 
با این وسیله در راستای پذیرش سیاست ها و باورهای شان جهت دهند، 
یا این که یکی از اعضای ارشــد آن نظام بودند و پیرامون سرنوشت کشور 
طرح هــا و برنامه هایی را ارایه می دادند که بدون شــک همچون طرح ها 
از زمرۀ مؤثرترین سیاســت های این جریان در کشور محسوب گردیده و 
تغییرات روز افزونی را در سرنوشت مردم، مهندسی می کرد. به طور مثال 
یکی از کسانی که در بدنۀ اصلی نظام، حضور فعال داشت، سلیمان لایق 
بــود. چنانچه وی در ســال ) 1347 ه. ش( با فعال شــدن حزب خلق 
و پرچم مســؤلیت حزب پرچم را به عهده گرفت؛ اما به لحاظ مســائل 
سیاســی در عصر جمهوریت داوود خان از سال 1352ـ 1357 ه. ش، 

زندانی شد )دانشنامه ادب فارسی، ج: 3: 847 (.
لایق به زبان های فارســی و پشتو سروده های نغز و دلنشینی دارد که در 
قالب های غزل، مثنوی، قصیده، رباعی، مخمس و مستزاد، با محتوا و 
ماهیت ملی، میهنی، سیاسی و آزادی خواهی سروده شده و از این طریق 

هم میهنانش را به خویشتن داری و همدلی چنین دعوت می کند: 
در این وطن، دراین زمین، و آسمان      

در این دیار مــرد خیز و باستان
در این فضا، در این بهشت جاودان      

در این زمان به جستجوی کاروان
به جستجـــوی کاروان زندگــی      

به سوی اوج بی کران زنـدگی
به اتفاق و باهمــی  و یکــدلی      

روانه ایم و می رسیم و مـی رسیم
شعار ما برادری و باهــــمی      
سعادت و نوای صــــلح دایمی

سلام و امن و اتحــاد و یکــدلی      
برای کافـــۀ ملــــل برابری

)لایق، باد بان: 172(
از دیگر شــاعرانی که موافق این نظام بود می توان از عظیم شــهبال یاد 
کرد. شهبال نیز در عصری زندگی می کرد که فضای سیاسی ـ اجتماعی 
افغانستان هر روز بد و بدتر شده و اقتدار حزب خلق و پرچم به حمایت 
و پشتیبانی امپراتور شوروی بیشتر از پیش قوام می گرفت و بدین لحاظ، 
بوته های فکری و اندیشه های سیاسی وی از این جریان آب می خورد و 
اشعار و نوشته های خود را با محتوا و ماهیت اجتماعی ـ سیاسی آن هم به 
نفع جریان مذکور به سرایش می نشست و به عنوان شاهد مثال می توان 

به این شعر اشاره کرد.
بر نام تو ای حزب دلیــران و شهیدان     

سوگند که بر نام تو، بر نام تو نازم
از گوشه بام تو پر و بال گــشودم     

ای کاخ معظم به لب بام تو نازم
در ) ثور( و )جدی( ناجی این خاک تویی تو     

بر رزم تو و عزم به هنگام تو نازم
)شهبال، 1364: 45(

در شــعر فوق منظور از حزب دلیران و شــهیدان، حزب )خلق و پرچم( 
است که شهبال یکی از اعضای ارشد آن به حساب می آمد. همچنان ماه 
)ثور و جدی( از ماه هایی بود که این دو جریان به افغانســتان، شب خون 

زدند و سرانجام به پیروزی رسیدند.
مغز و لُب شــعر این دوره، نســبت بــه ادوار قبل از خــودش، مملو از 
موضوعات میهنی و میهن دوستی می باشد. به عنوان نمونه قسمت کوتاه 
شعر »میهن« شهبال را به خوانش می نشینیم؛ چون وی در آن نام و نشان 
خود را برگرفته از نام و نشــان میهنش می داند و تمام ذرات وجود خود را 

فدای ذره ذرۀ خاک وطنش می کند:
میهن فـــــــدای نام تو، نام و نشان مـن      

قـربان ذره ذرۀ خاک تو جان مـــن
زاندم، که چشم باز نمــــودم به روی تو      

آغشته شد به عشق تو خون رگان من
دایم سرود عشق تو باشد به لب مــــرا       

صدبار اگر خصم تو دوزد دهان مـن
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تا آخـــرین نفس که بود در گلــو مـرا       
باشد همیـــشه نام تو ورد زبان مـن

)شهبال، 1364: 25(
طــوری که پیــش از این نیز متذکر شــدیم، افرادی کــه موافق افکار و 
باور های جریان کمونیستی در افغانستان بودند و مبتنی بر سیاست های 
این جریان فعالیت می کردند، افراد مدرن، متفکر و نواندیش محســوب 
می شــدند و به زعم کمونیســت ها این نوع افراد، می توانستند که خود را 
با رویکردهای جهان مدرن وفق دهنــد. اما افرادی که مخالف جریان 
بودند، به آنان اشــخاص مرتجع، منجمد و سنتی خطاب می شد؛ چون 
آنــان هیچ گونه میانۀ خوب با صنعت و تکنولوژی نداشــتند و خود را در 

چارچوب نظریات کهنه و کلیشه ای محصور داشته  اند. 
بارق شــفیعی یکی دیگر از شاعرانی اســت که خود را به شدت وابسته 
به نظام کمونیســتی می دانست و علی رغم آن، خود را از زمرۀ چهره های 
روشنفکر نیز قلمداد می کرد و با این نوع سروده های خود، تلاش می کرد 

تا کنش ها و فعالیت های آحاد ملت را مورد انتقاد قرار دهد:
میدان فکــــر مردم ما تنگ تابکــــی      
پای طلب به عــــرصۀ ما لنگ تا به کی؟
دنیای نو به جامۀ نو گشت جلـوه گـر      
ما مــــی کنیم کـهنۀ خود رنگ تا به کی؟

گوی سعادت از کف ما برد دیگــــری      
چوگان به دست ما و تو بی ننگ تا به کی؟
دشمن  ز خون خلق تو پرکرده جام   می      
بر شیشه اش دیگر، نزنی سنگ تا به کی؟ 

)شفیعی، 1358: 19(
در درون نظام کمونیستی از جمله شعارهایی که به صورت جدی نهادینه 
شــده بود، همانا وطن، پدروطن، آزادی، زندگی متوازن میان آحاد ملت 
و کارمندان و اراکیــن بلندپایۀ دولتی، مبارزه با فقر، همیاری با مظلوم و 
دمار کشــیدن و از روزگار ظالم و... می باشــد. از طرف دیگر سیاست 
آنان به گونه ای بود که اکثرآً، دوست و دشمن را از هم تفکیک نمی دادند 
و هر کســی که فراراه منافع شــان به نحوی، مانع ایجاد می کرد، باید در 
ســلول های مخوف ندامتگاه ها راهنمایی می شــد و پــس از چندی با 
بی رحمی تمام  مورد شــکنجه ویا قتل قرار می گرفت. برای نمونه، غلام 
دستگیر پنجشیری یکی از این جمع آدم ها بود. چون وی علی رغم این که 
از رهــروان متعهد آن نظام بود، از قضا، به نســبت برخی نافرمانی ها از 
اصول و اوامر نظام، مدت های مدیدی را در سلول های زندان سپری کرد 

و از آن جا ندای وطن دوستی را این گونه ابراز داشت:
دوست دارم، ای وطن، دلهای پر خون تو را     

لاله های سرخ باغ و کوه و  هامـون تو را
گــر چه دور افتاده ام، از جنگل سبز حیات

کی برم از یاد، عشق روی گلگون تو را
آرزو منـــدم که آید لشکـــــــر آوارگان     

تا ببینم انقلاب و رشد مـــــوزون تو را
خــــم نمی گـردد، سر رزمندگان کشورم      

می پرستم میهنا! هشیار و مجنـــون تو را

شور آزادی اگـــر در رگ رگ مردم دود      
می کند فردا، دگرگون شکل و مضمون تو را

)پنجشیری  ، 1376: 22(

ب. دیدگاه های مخالف نظام كمونیسم
از آغاز به دست گرفتن قدرت، رژیم مزبور به مردم اظهار داشت که باید 
جامعه منحط و فقیر افغانســتان به  سوی پیشــرفت و تعالی سوق داده 
شود. بدین لحاظ، سیاست های کلی خود را بر محوریت سه اصل عمدۀ 
)تحکیــم دولت، اصلاحات ارضی و مبارزه با بی ســوادی( بنیان گذاری 
کردند و با شــعارهای )نان، کالا، خانه، برابری و عدالت( وارد کار و زار 
دولت داری شدند. دروازه های ارگ را به روی قاطبۀ مردم بازگذاشتند و 
پرونده های زندانیان دهمزنگ را آتش زدند. با این وجود، مردم به این فکر 
شدند که طلایی ترین صفحۀ تاریخ نسبت به تمام  اعصار و ازمنه گذشتۀ 
افغانستان و بهترین حکومت نسبت به تمام  حکومت های گذشته شاید 

همین عصر و همین حکومت باشد.
اما بعد از چندی مردم به مشاهده نشستند که پرچم سه رنگ ملی کشور 
که در وســطش نشــان محراب و منبر بود و طی ســالیان متمادی نماد 
غرور و مباهات ملت محسوب می شد، جای خود را به پرچم سرخ رنگ 
کمونیســتی داد، از این پس، پرچم ســرخ که با خون همرنگ بود، باید 
فضای کابل و ولایات را اشغال می کرد. از جهت دیگر بر حسب فرمان 
کرملیــن، تره کی و اطرافیانش می خواســتند که فرهنــگ و اعتقادات 
کمونیســتی را به  افکار و اذهان جوانان و دانشــجویان تزریق نموده و با 
مکدر ساختن باورهای آن ها به اهداف اصلی شان نایل آیند؛ اما هنگامی 
که پی بردند که این گونه طرح ها و سیاســت ها در افغانســتان پاسخگو 
نیست، فوراً مصمم شدند که می باید روش دیگری را روی دست گیرند و 

آن این که به قول صدیق فرهنگ:
»هرکســی که در ) برابر آنان( کم ترین عکس العمل نشان می داد و یا به 
تشــخیص یکی از اعضای هیأت حاکم مشــکوک به نظر می رسید و یا 
با یکــی از قدرت منــدان و اعضای حزب دموکراتیــک خلق مخالفت 
شخصی داشــت، به عنوان »افراطی«، »اخوان الشیاطین«، »مرتجع«، 
»سکتاریســت«، »تنگ نظر«، » فیودال«، »بــورژوا«، » منحرف «، 
»وابسته به امپریالیسم«، و عناوین دیگر زندانی می شد بی آن که کسی از 

سرنوشت آنان مطلع گردد« ) فرهنگ، 1390: 954(.
بنابراین، همچون کنش ها و سیاست های نظام مزبور سبب شد تا امواجی 
از مخالفت های مردمی و احزاب فراراه شــان شــکل گیــرد. در کنار آن 
فرهنگیان دست به قلم و شاعران آزادی خواه و میهن دوست نیز مبارزه در 
برابر آنان را یکی از رســالت های اساسی خود دانستند. سرانجام این امر 
موجب شــد تا در روند شعر معاصر پارسی در حوزۀ افغانستان، جریانی 

جدیدی، تحت عنوان )شعر مقاومت( عرض اندام کند.

شکل گیری شعر مقاومت
همان طوری که در موضوعات سیاسی ـ اجتماعی افغانستان در این دوره، 
حضور جریانات کمونیستی تأثیرات چشم گیری در تمام  ابعاد زندگی مردم 
در سراسر کشور داشت. در قلمرو ادبیات آن هم با شکل ها و شگرد های 
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